
820 ميليون نفر از 
گرسنگی رنج می‌برند

در آخرین گزارش سازمان ملل متحد 
اعلام شد، بیش از 820میلیون نفر 
در سراســر جهان از گرسنگی رنج 
می‌برند و ادامه این روند می‌تواند تا 
سال 2030میلادی به چالشی بزرگ 

برای دهکده جهانی تبدیل شود.
در ایــن گــزارش آمــده، به‌رغــم 
اینکه توســعه کشــورها در سراسر 
جهــان، همچنین افزایش ســطح 
زندگی در کشــورهای توسعه‌یافته 
کارشناســان را به این نظر رسانده 
بود که بایــد تعداد گرســنگان در 
آینده نزدیک به ســمت صفر میل 
کند، اما می‌بینیم عدم توسعه پایدار، 
همچنین نامناسب‌بودن توسعه در 
بخش‌هــای مختلف دهکده جهانی 
نه‌تنها مشــکل را برطــرف نکرده، 
بلکه مشکلات بیشتری را به جهان 

تحمیل کرده است.
انجام‌شــده،  تحقیقات  براســاس 
ایــن رونــد در میــان کــودکان، 
نگران‌کننده‌تر از بزرگســالان است 
و اکنون نســبت به یــک دهه قبل، 
تعــداد کودکانی که از گرســنگی 
مطلق رنج می‌برند بســیار بیشــتر 
شــده و این تعداد در کشــورهای 
کمترتوسعه‌یافته نگران‌کننده است، 
به‌صورتی که در برخــی از مناطق 
جهان از هر 10کودک، 9نفر از آن‌ها 
درگیر مشــکلات گرسنگی مفرط 

بوده و نهایتا از بین می‌روند.
به گفته کارشناســان، اگرچه روند 
جهانی‌شدن اقتصاد در اغلب کشورها 
شکل‌گرفته و بسیاری بر این باورند 
که بهبود کیفیت زندگی ســاکنان 
این کره‌خاکی به‌دلیل رشد اقتصادی 
غیرقابل تصور نیست، باز می‌بینیم 
این ارتباطات تجاری در برخی نقاط 
از جمله کشورهای کمترتوسعه‌یافته 
کارکردی متفاوت داشته و در نهایت 
مشکلات گســترده‌تری به اقتصاد 
کشورهای یادشــده تحمیل کرده 

است.
در تحقیقات انجام‌شده، کارشناسان 
به این نتیجه رسیدند که عدم توزیع 
دقیق موادغذایی، همچنین تغییرات 
معنــادار اقلیمی در برخــی نقاط، 
توانسته مشــکلات عمده‌ای برای 
دولت‌ها ایجاد کند و به‌قول معروف 
گروهی را سیرتر و گروه دیگری را به 

گرسنگی مطلق برساند.
محققــان ســازمان ملل کــه این 
گــزارش را تهیه کرده‌انــد بر این 
باورنــد که بی‌توجهی کشــورهای 
توسعه‌یافته به این آمارها می‌تواند 
بــرای آن‌هــا در آینــده نزدیک 
مشکلات عمده‌ای ایجاد کند، چون 
ناآرامی‌های گســترده در کشورها 
به‌دلیل گرسنگی و عدم‌دستیابی به 
منابع غذایی مناسب می‌تواند عاملی 
برای گسترش درگیری‌ها و جنگ 
در کشــورهای کمترتوسعه‌یافته 

باشد.
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آخریــن گزارش‌هــای اتحادیه‌هــای کارگری 
انگلســتان نشــان می‌دهد، اجاره‌بها بلای جان 
کارگران جوان لندن و برخی دیگر از شــهرهای 

این کشور شده است.
اتحادیه کارگری لندن در گزارشی تاکید کرده، 
اجرای سیاســت‌های ریاضت اقتصادی از سوی 
دولت به‌دلیل عدم توافق برای خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا باعث شده، مشکلات عمده‌ای برای 
کارگران و کارمندان بخش دولتی ایجاد شود که 
اصلی‌ترین آن مربــوط به تامین هزینه اجاره‌بها 
در لندن و برخی شــهرهای جنوبی انگلســتان 

می‌شود.
در این گــزارش آمده، کارگران تازه ‌اســتخدام 
شده، معلمان، پرستاران و نیروی‌های پلیس جزء 
گروهایی هستند که از این نابسامانی رنج می‌برند 
و اکنون درگیر مشــکلات عمــده‌ای در تامین 
هزینه‌های اجاره‌بهای خود شده‌اند، چون حداقل 
دستمزدهایشان با در نظر گرفتن سیاست ریاضت 

اقتصادی به کمترین میزان خود رسیده است.
نکته جالب توجه این است که براساس این اتفاق، 
روند مهاجرت نیروی کار از مناطق یادشــده به 
سایر مناطق انگلستان آغاز شده و اکنون تامین 
نیروی کار برای برخی مشاغل تولیدی، خدماتی 
و البته موارد یادشده دولتی کار دشواری شده و 

کمبود نیروی کار کاملا محسوس است.
بررســی‌های انجام شده از رشــد نرخ اجاره‌بها 
در این کشــور، گویای این است که افراد زیادی 

از شهرهای جنوب‌شــرقی و غربی انگلستان و  
لندن به ســمت مناطق ارزان‌تر کشور مهاجرت 
می‌کنند و همین امر نه‌تنها باعث کمبود نیروی 
کار متخصص در این مناطق شده است، بلکه در 
بخش‌هایی که مهاجران تصمیــم به اقامت در 
آن‌ها می‌گیرند نیز روند افزایشــی نرخ اجاره‌بها 
آغاز شده و به‌زودی تورم اجاره در این بخش هم 

نگران‌کننده می‌شود.
»جان هاوکســورث«، اقتصاددان در این زمینه 
می‌گوید: »آمارهای منتشر شده از سوی منابع 
رسمی بیانگر این نکته است که نرخ اجاره‌بها طی 
پنج سال گذشته نزدیک به هشت‌درصد افزایش 
یافته که هزینه اجاره در برخی از شهرها، نزدیک 
به نیمی از درآمد کارگــران و کارمندان دولتی 
است، به‌طوری که برخی از کارمندان و کارگران 
در این شــهرها برای مدیریت هزینه‌هایشــان 

تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند.«
این اقتصاددان معتقد اســت، مسئولان دولتی، 
همچنیــن اتحادیه‌های کارگــری از این اتفاق 
نگران شده‌اند و برای مدیریت شرایط، همچنین 
جلوگیری از افزایش مهاجرت و کمبود نیروهای 
کار، در حال برنامه‌ریزی و تنظیم شرایطی هستند 
که بتوانند به‌نوعــی کمک‌هزینه‌هایی برای این 
کارگران و کارمندان در اختیار داشته باشند، اما 
اجرایی‌شدن این برنامه‌ها قطعا میان‌مدت بوده و 

در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
»هاوکسورث« درباره افزایش سهم نرخ اجاره‌بها 

در درآمد سالانه کارگران نیز معتقد است، آمارها 
و بررسی‌ها نشــان می‌دهد طی دو سال گذشته 
سهم اجاره‌بها در درآمد ناخالص سالانه کارگران 
نزدیک به 30درصد شده که این سهم باعث بروز 
مشکلات عمده‌ای در تامین هزینه‌های معیشتی 
آن‌ها شده اســت. به‌عنوان مثال، در شهر لندن 
کارگرانی که تازه اســتخدام می‌شوند و سابقه 
بالایی در آن فرصت شغلی ندارند نزدیک به نیمی 
از درآمدشان را باید به اجاره‌بها اختصاص دهند.

به گفتــه این اقتصاددان، ســهم 15 یا حداکثر 
22درصدی از درآمد سالانه کارگران و کارمندان 
می‌تواند برای انگلســتان متناسب باشد به این 
دلیــل که افراد یادشــده بالاخــره می‌توانند با 
پس‌انداز طی دوره‌ای معقول نســبت به خرید 
خانه موردنیازشان اقدام کنند، اما در شرایط فعلی 
امکان پس‌انداز برای کارگران و گروه کارمندان 
یادشده هرگز وجود ندارد و این گروه‌ها نمی‌توانند 
به‌سادگی مسکن موردنیاز خود را تهیه کنند. وی 
با اشاره به سهم نرخ اجاره‌بها از درآمد کارمندان، 
گفت:»آخرین بررسی‌های انجام‌شده بیانگر این 
نکته است که افسران زندان در لندن نزدیک به 
45درصد از درآمد سالانه خود را برای اجاره‌بها 
اختصــاص می‌دهند و معلمان و پرســتاران در 
همین شهر مجبور هســتند 40درصد از درآمد 

سالانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها بپردازند.«

آمارهای 
منتشر شده 

از سوی 
منابع رسمی 

انگلیس، 
بیانگر این 

نکته است که 
نرخ اجاره‌بها 
طی پنج سال 

گذشته نزدیک 
به هشت‌درصد 

افزایش یافته 
است

در برخی شهرهای انگلیس کارگران مجبورند نیمی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند
در شرایطی که آمارهای منتشرشده از روند پیری جمعیت جهان 
به‌خصوص در جوامع توســعه‌یافته درحال گسترش است، یک 
گزارش تحقیقاتی در انگلستان بیانگر این نکته است که یکی از 
بهترین فرصت‌های شغلی در این دوره، مددکاری اجتماعی است.

به گزارش »گاردین«، برآوردهای انجام‌شده در اتحادیه اروپا مبنی 
بر این اســت که اصولا تقاضا برای جذب مددکاران حرفه‌ای طی 
پنج سال گذشته نزدیک به 73درصد افزایش داشته و کشورهای 

حوزه اسکاندیناوی در صدر این فهرست قرار دارند.
به گفته کارشناسانی که در این تحقیقات حضور داشتند، افزایش 
تعداد افراد بازنشســته و مســن‌ در جوامع توسعه‌یافته، امروز به 
چالشی برای نظام خدمات اجتماعی کشــورها تبدیل شده که 
برای حل این بحران هزینه‌های هنگفتی هم پرداخت می‌شود، 
این درحالی است که برای رســیدن به سطوح قابل‌قبول در این 
زمینه کشــورها نیازمند به‌کارگیری مددکاران آموزش‌دیده و 

متخصص هستند.
این گــروه تاکیــد می‌کنند، در دهه گذشــته بهبــود کیفیت 
مراقبت‌های اجتماعی و بهبود ســطح کیفیت زندگی مردم در 
اولویت تمامی سیاســت‌مداران و مدیران ارشد کشورها بوده به 
همین دلیل امروز که هرم جمعیتی در حال تغییر شکل دادن به 
سمت گروه‌های سنی بالای 60سال است، تامین نیروی متخصص 
در این بخش، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران یاد شده است.

نکته قابل‌توجه این است که اغلب مسئولان خدمات اجتماعی در 
کشورهای توسعه‌یافته بر این باورند که استانداردهای آموزشی 
و ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌تواند در نهایت به بهبود تولید 
ناخالص، همچنین افزایش سطح شادی جامعه منجر شود، از این 
رو تامین نیــروی متخصص در بخش خدمات اجتماعی نکته‌ای 
اســت که نمی‌توان به آن بی‌تفاوت بود و به‌ســادگی از کنار آن 

گذشت.
کارشناســان علوم اجتماعــی درباره اهمیــت تربیت نیروهای 
متخصص و همکاری با مراکز آموزشــی در این زمینه می‌گویند، 
رشد جامعه مسن در کشورهای توسعه‌یافته به‌گونه‌ای است که 
اگر از اکنون برای مدیریت آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد 
در آینده نزدیک بارمالی گســترده‌ای به دولت‌ها تحمیل خواهد 
شــد و تولید ناخالص ملی بسیاری از کشــورها تحت‌تاثیر قرار 

خواهد گرفت.
این گروه درباره دلیل اثرگذاری این موضوع در تولید ناخالص ملی 
این کشورها معتقدند، وقتی نیروی کارآزموده مددکار اجتماعی در 
کشوری مثل انگلستان به اندازه کافی در اختیار نباشد قطعا مراقبت 
از افراد مســن به‌عهده خانواده‌ها و گروه فعال جامعه قرار خواهد 
گرفت، بنابراین وقتی نیروی حرفه‌ای و متخصص آماده به‌کار از 
بازار کار، دور شود قطعا تولید ناخالص ملی نیز کاهش خواهد یافت.

در تحقیقات یادشــده تاکید شــده، توجه به تربیت مددکاران 
متخصص شــاید از تربیت نیروی انســانی در بخش‌های دنیای 
مجازی بســیار جدی‌تر باشــد، چون جمعیت فعلی کشورهای 
توسعه‌یافته رفته‌رفته وارد محدوده‌ای می‌شود که دولت باید برای 
آن‌ها خدمات اجتماعی، تندرستی و بهداشتی مناسبی ارائه کند و 

مراقبت‌های فردی، یکی از مهم‌ترین موارد است.
البته محققان در این طــرح، تصریح می‌کنند، تربیت مددکاران 
حرفه‌ای اصولا ســرمایه‌گذاری قابل‌قبولی اســت که می‌تواند 
ارزش‌افزوده بیشــتری برای دولت‌ها و کشورها ایجاد کند به این 
دلیل که اگر این نیروی متخصص در دسترس همگان به‌خصوص 
بازنشستگان باشــد بدون تردید هزینه‌های درمانی کمتری در 
نهایت پرداخت می‌شــود، به این دلیل که این نیروی متخصص 
می‌تواند از بروز برخی بیماری‌ها با توجه به مراقبت‌هایی که انجام 

می‌دهد جلوگیری کند.

سايه سنگين اجاره‌بها بر سر کارگران انگلستان

گـــزارش
R E P O R T

تجربه دیگر کشورها ـــران دیگ

بررسی‌های اخیر در اتحادیه اقتصادی اروپا نشان 
می‌دهد که مشــکل تامین‌اجتماعــی و حقوق 
بیمه‌ای کارگران مرزی در ایــن اتحادیه، عامل 
نگران‌کننده‌ای است که اتحادیه هنوز برنامه‌ای 

برای آن ارائه نکرده.
براســاس آمارهای رســمی، حدود 17میلیون 
اروپایی در این منطقه اقتصادی زندگی می‌کنند 
که زادگاه خود را ترک کرده و برای دســتیابی به 
فرصت شغلی بهتر، به دیگر کشورهای عضو این 

اتحادیه مهاجرت کرده‌اند. 
از میان این گروه، نزدیک به 12/5میلیون نفر در 
سن کار قرار دارند، یعنی چهاردرصد از جمعیت 
آماده به‌کار اتحادیه اروپا و با توجه به محل کارشان 
که به‌صــورت ثابت آنجا اقامــت دارند از مزایای 
تامین‌اجتماعی محل اقامت و کار خود برخوردار 
می‌شوند، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این 

کارگران جزء کارگران مرزی شناخته می‌شوند.
این نوع کارگران درواقع کارگرانی هســتند که 
هر روز با عبور از مرزهای یک کشــور، در کشور 

دیگر کار کرده و دوبــاره به مبدا حرکت خود باز 
می‌گردند. به‌عنوان مثــال، اکنون لوکزامبورگ 
جزء کشورهایی است که بیشترین جاذبه را برای 
کارگران مرزی از کشــورهای فرانســه، آلمان و 
بلژیک دارد و براساس آمار، روزانه 180هزار نفر 
از این کشورها به لوکزامبورگ می‌روند و پس از 

پایان کار دوباره به کشور خود بازمی‌گردند.
دکتر »فرانک کلمنت«، پژوهشــگر موسســه 
مطالعات اجتماعی و اقتصادی لوکزامبورگ در 
این زمینه می‌گویــد: »اگرچه قوانینی برای این 
موضوع تدوین شده و مثلا اگر یک کارگر مرزی 
در لوکزامبورگ بیمار شــود در این کشور مورد 
مــداوا قرار می‌گیرد، ولی مــدارک بیمه‌ای او به 
سرزمین اصلی ارسال می‌شود تا صورت‌حساب‌ها 
پرداخت شود، اما در عمل بسیاری از این قوانین 
با مشکلاتی مواجه هستند که کارگران مرزی را 

گرفتار می‌کند.«
»کلمنــت« معتقد اســت، این قوانیــن بعضا 
بازنشســتگی کارگران مرزی را هــم با چالش 

جدی روبه‌رو می‌کنــد و از آنجا که اتحادیه اروپا 
به‌زودی با انفجار بازنشســتگان روبه‌رو می‌شود 
باید از هم‌اکنون فکر مناسبی برای مدیریت اوضاع 
داشته باشیم، چون در غیر این صورت مشکلات 
دوچندان شده و بسیاری از بازنشستگان مشمول 

دریافت حقوق خود نمی‌شوند.
این پژوهشگر تاکید کرد: »اصول تامین‌اجتماعی 
اتحادیه اروپا بر چهار اصل مراقبت‌های بهداشتی، 
مزایای زایمان، بیکاری و بازنشستگی بنا شده، اما 
در شرایطی که کارگران مرزی قرارگرفته‌اند بیشتر 
از امتیاز مراقبت‌های بهداشتی و زایمان استفاده 
کرده‌اند، ولی دو بخش دیگر بیکاری و بازنشستگی 
هنوز زیرساخت‌های دقیقی ندارد و بعضا مشکلاتی 
ایجاد شده است.« »کلمنت« می‌گوید: »شاید وقت 
آن رســیده که قوانین تامین‌اجتماعی و بیمه‌ای 
اتحادیه اروپا بازنگری شــده و براســاس شرایط 
جدیــد دوباره مطرح شــوند، چون در گذشــته 
موضوع کارگران مرزی تقریبا وجود نداشت و اغلب 
کارگران در نزدیکی محل کارشان اقامت داشتند.«

 کارگران مرزی اتحادیه اروپا
از خدمات تامین‌اجتماعی محروم‌اند 

مــــددکاری
فرصتی برای جويندگان کار

گزارش گاردین نشان می‌دهد:

آخرین گزارش
سازمان ملل متحد نشان می‌دهد

منبع: تايمز لندن

شیدا رمزی  
مترجم

حدود 
17میلیون 
اروپایی در 
این منطقه 
اقتصادی 

زندگی می‌کنند 
که زادگاه خود 
را ترک کرده و 
برای دستیابی 

به فرصت شغلی 
بهتر، به دیگر 

کشورهای عضو 
این اتحادیه 

مهاجرت 
کرده‌اند


